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 چکیده

دارد، از  تی ـهودی یهـا در آمـوزه  شـه یبشارت به وقوع ملکوت که ر

 رای ـ)ع( و مرکز رسالت او قرار گرفته اسـت، ز  یسیحضرت ع میتعال
. ملکـوت کـه   شودیتنها در ملکوت خدا محقق م ینجات و رستگار

 تی ـشـده، از الوه  انی ـب لی ـبـا زبـان رمـز و تم     شـتر یب د،یدر عهد جد
 ون،ی ـحوار تی ـو ولا سـا یکل هـا، ان)ع( آغـاز و بـا تکامـل انس ـ   یسیع

مـرتط  اسـت.    یینهـا  یمردگـان، و داور  امیق ز،یرستاخ ،یرجعت ثان
 ،یاز خـدا آغـاز گشـته و بـا امـر اله ـ      یملکـوت اله ـ  میدر قرآن کـر 

 ،یو عرش مـرتط  اسـت. در نمـام عـرش اله ـ     ن،یقیامامت،  ت،یهدا
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کـه در نفـوس مـردم دارنـد، بـه       یت ـیمند شده و بـا ولا بهره یحضور
جنطـه   میاز ملکـوت در قـرآن کـر    یگـر ی. نـوع د پردازندیم تیهدا

 هیبر عالم مُلک است و مردم در صورت تزک  یداشته و مح یهمگان
اسـاس   نیعالم ملکوت شده و بر ا وارد یمشاهده باطن قینفس از طر

 تی ـپرسـت  و عطود  سـته یو تنهـا خـدا را شا   دهیجهان را خدامحور د
نوشتار، در صـدد اسـت از    نی. اطلطندیدانسته و فق  از او استعانت م

ملکـوت   قـت یمفهـوم و حق  انیمربوطه با ب ریو تفاس ینیمتون د قیطر

ــد ــر  نیدر عه ــرآن ک ــان م،یو ق ــورد اخـ ـ  یمط ــترو و م را  تلافمش
 .دیاستخراج نما

 

 ،یحضرت عیسی)ع(، عـرش اله ـ  م،یقرآن کرهاي کلیدي: واژه

   ملکوت. ن،یعهد
 

 مقدمه

هـای مختلـو و در   در باطن دین، حقیقت واحدی نهفته که به صـور گونـاگون در شـریعت   

شَـرَع  لَکمـم مَـنَ الـدَینا م ـا      »فرمایـد:  ادوار تاریخی متجلی شده است. قرآن در این زمینه مـی 

مُوس ى و عِیس ى أَنْ أقَِیمُوا الـدَینَ و لَـا   و صَّى باهِ نموحًا و الَّذِی أَوحْ ینَْا إالیَْک  و م ا و صَّیْنَا باهِ إابْرَاهیِم  و 

یْـهِ م ـن   تتََفَرَّقموا فیِهِ کطَُرَ ع لَى الْمُشْراکیِنَ م ا تَدْعُوهمُْ إالیَهِْ اللَّـهُ ی جتْطَاـی إالَیْـهِ م ـن ی شَـاَ و ی هْـدِی إالَ      

 (1شوری:ال)«. ینُیِبُ

خداوند اسـت کـه   های مشترو قرآن کریم و عهد جدید، بحث ملکوت یکی از آموزه

گـردد. فرمـانروایی خـدا    از ادیان ابراهیمی به ویژه تورات آغاز و در قرآن کریم تکمیل می

شود: در اولین دوره ملکوت رنگ اخلاقی دارد که با تمـام  در تورات به سه دوره تقسیم می

های قدیم متفاوت است. در مرحله دوم ملکوت خـدا در کنـار فرمـانروایی    اشکال حکومت

شود که حاکمان اسرائیل حکومت خود را از یهـوه گرفتـه و مـدتی بـه او     ئیل مطرح میاسرا

کنند. و بالاخره در سومین دوره پـس از فروپاشـی حکومـت اسـرائیل، مو ـوع      خدمت می

 شود.  مسیحا منتمر مطرح می
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بحث ملکوت در اناجیل، در چهار محور مطـرح اسـت: نـوع ملکـوت خـدا، ابعـاد آن و       

ان و حضورشان در ملکوت خدا، و ارتطاط آن بـا ملـک مسـیح)ع(. اناجیـل،     نق  فعال مؤمن

دانند که عیسی از یک سو بر ایـن بـاور بـود کـه ملکـوت      ملکوت خدا را امری روحانی می

خدا از طریق شخص او و خـدمات  آغـاز شـده اسـت و از سـوی دیگـر در انتمـار بـه اوج         

 ای نزدیک بود.رسیدن و تحقق کامل آن در آینده

شود و بر دو قسم اسـت: در یـک قسـم، ملکـوت     ر قرآن، ملکوت از خداوند آغاز مید

جنطه همگانی داشته و برای تمام افراد بشر است. و در نوع دیگر، ملکـوت تنهـا بـه برخـی از     

افراد یعنی پیامطران که حاملان عـرش الهـی هسـتند، اختصـار دارد. ایـن نوشـتار در صـدد        

دین و قرآن کـریم بـا تیکیـد بـر مشـترکات و مفترقـات آن       است تا معنای ملکوت را در عه

 بررسی نماید. 

 

 . واژه شناسي ملکوت در عهدین 1

( بـه  Kingdom( است کـه بـه کلمـه )   βασιλεια« )باسیلیا»کلمه ملکوت در زبان یونانی 

(. 178معنی امپراطوری یا مملکت بزرگ به انگلیسی ترجمه شده است )بارکلی، بی تـا، ر 

اگر این کلمه به معنای امپراطوری در زبـان یونـانی یـا مملکـت در ترجمـه انگلیسـی باشـد،        

ای اسـت کـه اکنـون را داده اسـت.     معنای ملکوت در زبان اصلی  تطاه شده و ایـن مسـیله  

ومـت یـا امپراطـوری را بـرای بنـی اسـرائیل برپـا کنـد و اصـلا ایـن           مسیح نیامد تا یـک حک 

(. برخـی  25، ر2006حکومت و امپراطوری تا کنون نیـز تشـکیل نشـده اسـت )شـرقاوی،      

؛  91معنای لغوی ملکوت را سلطنت خدا و حکم الهی دانسته اسـت )المسـکین، بـی تـا، ر    

 (. 13القس، بی تا، ر

داد، واژه ملکوتا بـه الـو ممـدوده    ن  بشارت میاما کلمه آرامی که مسیح به قرب آمد

تعریـو در زبـان   « ال»در آخر کلمه بود. در زبان آرامی الو ممدوده در آخر کلمه معـادل  

گـردد کـه   (. فهم صحیح ملکوت از اینجا آغـاز مـی  312باشد )شرقاوی، بی تا، رعربی می

ن عربی است. در زبان عربی، در زبا« الملکوت»در زبان آرامی معادل « ملکوتا»بدانیم معنای 

واژه ملکوت از ریشه )م ل و( به کسر حرف لام یا به فتح آن اسـت. پـس ملِـک جمعـ      
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، 1409؛ فراهیـدی،  1996ملوو و ملَک به فتح جمع  أملاو و ملائکة است )ابن منمور، 

 ذیل ماده ملک(.

ره و عممـت  اگر ملکوت را از ریشه ملِک به کسر لام بدانیم، از آن معنای قـوت و سـیط  

توانـد بـه   شود که به طور مطلق تنها از آنا خداونـد تطـارو و تعـالی اسـت و مـی     فهمیده می

ای از بزرگان و ملوو و پادشاهان دنیوی هم باشد. این معـانی را  صورت اعتطاری برای عده

باشـند )ابـن فـارس،    نماید، زیرا از عالم شهود میانسان با چشم سر یا با بصیرت  مشاهده می

 ، ذیل ماده ملک(.1996؛ مصطفوی، 2001

اما اگر ملک از ریشه دوم یعنی به فتح لام باشد، هر آنچه را که از چشم سر پنهان باشـد  

شـود کـه علمـاَ بـا علمشـان بـه صـحت        و انسان مومن آن را با بصـیرت  بطینـد، شـامل مـی    

ذیـل مـاده    ،1996باشـد )راغـب اصـفهانی،    برند. این امور از عالم غیب مـی وجودش پی می

 ملک(.

باشد، بنـابراین هـر دو معنـای    واژه ملکوت صیغه مطالغه بر وزن فعلوت مانند جطروت می

، ذیل ماده ملک(. لذا حاوی هر دو معنای عالم غیـب و  1414ای را دربر دارد )زبیدی، ریشه

باشد و به همین علت است که خداونـد  شهادت و ظاهر و باطن و قوه و سیطره و عممت می

 شود.ذوملکوت وصو میبه 

 

 . پیشینه ملکوت در آیین یهود2

شـود: در مرحلـه اول مو ـوع ملکـوت خـدا      تفکر ملکوت در تورات به سه دوره تقسیم می

دهد. در ایـن دوره ابتـدایی، ملکـوت    ای است که به آن مضمونی بسیار جدید میتعطیر ویژه

اوت اسـت. اندیشـه حکومـت    های قدیم متف ـرنگی اخلاقی دارد که با تمام اشکال حکومت

های سـلطنت  شود. خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب نشانهخدا از ابتدای تورات آشکار نمی

(، امـا  14، ر3کند )خروج، بندندارد، حتی هنگامی که نام خود را برای موسی)ع( افشا می

برد تا ه میشود، به سرعت به این تصویر رمزی پنابعد از این که اسرائیل در کنعان مستقر می

، 8کنـد )داوران، بنـد  و ع ویژه یهوه و امت  را بیان کند. یهوه بـر اسـرائیل فرمـانروایی مـی    
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ای کـه آن را آفریـده   (. یهوه تا ابد در آسمان و زمین و هسـتی 7، ر8؛ سموئیل، بند 23ر

 (.5-3، ر95و بند 2-1، ر93کند )مزامیر، بنداست، پادشاهی می

شـود. در ایـن دوره   ر کنار فرمانروایی اسرائیل مطرح مـی در مرحله دوم، ملکوت خدا د

کننـد کـه ایـن سـلطنت یـا      کننـد، اقـرار مـی   هنگامی که مردم برای خود، پادشاه انتخاب می

حکومت بشری باید مطیع و تحت سرپرستی پادشاهی یهوه باشد. حاکمان اسرائیل حکومت 

؛ اول  8، ر13)دوم ایـام، بنـد   گیرند که باید مدتی بـه او خـدمت کننـد   خود را از یهوه می

 (. 5، ر28ایام، بند

در سومین دوره، هنگامی کـه حکومـت اسـرائیل فـرو پاشـید، رهطـران حکـومتی امـت          

هایشان جایی برای حاکم آینـده یعنـی   مو وع مسیح منتمر را مطرح کردند.  آنان در وعده

(. 11-9، ر40، بنـد ؛ اشـعیا  11، ر34، حزقیـال، بنـد  13، ر2مسیح قرار دادند. )میکا، بند

نـد شـد   ها تسلیم آن خواهملکوت در نزد آنان حکومتی جهانی و فراگیر است که همه امت

ــد  ــر، بن ــد 96-96، ر47)مزامی ــان رنــق و مشــقت    13-11، ر145و بن ــاد در زم (. و نهایت

انطیوکس ابیفانس، در سده دوم پی  از میلاد بود که ظهور نجات بخ ا قوم خدا در اذهان 

هـای پیـاپی   ( و دانیال نطی بـه دنطـال رنـق   526، ر1380د توسعه یافت )ر ایی، و افکار یهو

(. عهد قدیم وعـده داده کـه فرزنـد    44، ر2قوم یهود، پایان زجرها را نوید داد )دانیال، بند

آید و پس از آن ملکوت و پادشاهی تا ابد بـه فرزنـد انسـان و بـه     انسان بر ابرهای آسمان می

 (. 47و  14، ر7شود )دانیال، بنده داده میملتی مقدس و بلند مرتط

 

 . مفهوم ملکوت خدا در عهد جدید3

شـود، بشـارت بـه وقـوع ملکـوت      از آنجا که رسـتگاری تنهـا در ملکـوت خـدا محقـق مـی      

هـا، کلیسـا و   ترین اصل تعالیم عیسـی اسـت. ملکـوت بـا مسـائلی از قطیـل تحـول انسـان        مهم

 ان و داوری نهایی ارتطاطی وثیق دارد.ولایت، رجعت ثانی، رستاخیز، قیام مردگ

 

 

 . نوع ملکوت خدا3-1
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خواهـد کـه متحـول شـوند،     در اناجیل ملکوت خدا، امری روحانی است. عیسی از مردم می

(. فقـ  متوا ـعان و   14، ر1آید )مرقس، بنـد ها این مرحله به وجود میزیرا با تحول انسان

( و 25، ر11فهمیدنـد )متـی، بنـد   مـی کسانی که همچون کودکان سـاده دل بودنـد، آن را   

پردازنـد چـه بسـا آن را    حکما و دانشمندان دین و فلاسفه کـه دربـاره مسـایل بـه بحـث مـی      

 (20، ر1؛ اول قرنتیان، بند 11، ر4فهمند )مرقس، بندنمی

 

 . ابعاد ملکوت خدا3-2

عیسـی   ملکوت خدا در تعالیم عیسی)ع( از دو بُعد حال و آینده برخوردار است. از یک سو

بر این باور بود که ملکوت خدا از طریق شخص او و خدمات  آغاز شـده اسـت. معجـزات    

(. ملکـوت از  34، ر1389کنـد )پـرچم،   مسیح دلالـت بـر قیـام ملکـوت در وجـود او مـی      

(، کـه در وجـود مسـیح آشـکار     29- 32، ر11ترین معجزات مسیح است )لوقا، بندبزرگ

، 1دان ایمان آورد و هدایت شود )مرقس، بنـد شده و وظیفه یک شخص مسیحی است که ب

 (. 15ر

از سوی دیگر عیسی، در انتمار به اوج رسیدن و تحقق کامل این ملکوت در آینده بـود.  

های پیاپی تشکیل شده اسـت. عیسـی بـرای    بنابراین ملکوتی که مسیح مطلغ آن است از دوره

های زبان تم یلی عیسی برای بیان دورهگیرد. های پیاپی از زبان تم یلی بهره میبیان این دوره

پیاپی ملکوت بی  از همه به رشد ملکوت در گذر زمان اشاره دارد. نقطه آغـاز ملکـوت از   

(. زمان به یک معنـا کامـل   35، ر4؛ یوحنا، بند39-37، ر9یوحنا معمدان است )متی، بند

بُعد آینـده آن هـم   گردیده و ملکوت اکنون برقرار است؛ اما این ملکوت باید رشد کرده تا 

-18و ر 29-13شود )متـی، ر محقق شود. رشد ملکوت به بذری که در زمین کاشته می

ای که درون خمیر گذاشـته  ( یا به خمیر مایه29-26، ر4( و یا به دانه گندم )مرقس، بند23

 ( تشطیه شده است. 33، ر13شود )متی، بندمی

گی به آغـاز نـاچیز ملکـوت و رشـد     های خمیر مایه، گندم، زراعت نیکو و صید همم ال

پیوسته آن تا تحقق کامل آن در آینده اشـاره دارنـد. در مسـیر رشـد، ملکـوت چـون دیگـر        

خواهند از رشد و انتشاری کـه  های جهان با موانع و مشکلاتی روبروست؛ گروهی میپدیده
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از وعده داده شده ممانعت کنند؛ لذا ملکوت پیوسته در گرو جهادی سخت است. ملکـوت  

س به هاست که در کتاب مقدجنطه کنونی آن یک واقعیت روحانی در قلب و زندگی انسان

ها عیسی (. در بُعد کنونی در برخی از قسمت28، ر12آن بسیار اشاره شده است )متی، بند

-16، ر13؛ متـی، بنـد  23، ر10گوید )لوقا، بنـد های دیرینه خدا سخن میاز تحقق وعده

17 .) 

گیرنـد؛ بـرای م ـال،    های مسیح، حضور ملکوت خدا را مفروض مـی برخی دیگر از م ل

( فرض م ل این است که ملکـوت خـدا در   46-44، ر13در م ل مروارید و گنق )متی، بند

تواند نخست آن را بیابد و سـپس آن را  خدمت عیسی حضور دارد، آن گونه که شخص می

 ازآن خود سازد.   

های عیسی حاکی از آن اسـت کـه وی در انتمـار فـرا رسـیدن ملکـوت       شماری از گفته 

خدا در آینده بود. در کتاب مقدس، تکامل نهایی ملکوت در آینـده، بـا رجعـت مسـیح بـه      

بایست چنـدین واقعـه روی دهـد. پـی  از بازگشـت      پیوندد. اما قطل از رجعت، میوقوع می

: 13؛ مـرقس،  14: 24هـا موعمـه گـردد )متـی،     امت مسیح باید خطر خوش ملکوت به تمامی

(. از دیگر وقایع قطل از رجعت عیسی، ایمان آوردن کامل قوم اسـرائیل  25: 11؛ رومیان، 10

( و ظهور  د مسـیح یـا دجـال )اول    12: 24( و ارتداد و مصیطت بزرگ )متی، 5: 3)قرنتیان، 

ها در نقاط مختلو )متـی،  زلزله ها وها و قحطی(، و آیات و عجایطی چون جنگ3: 4یوحنا،

 باشد. ( می26-25، 21؛ لوقا، 29: 24

شـود. بنـابراین در   پس از این وقایع با بازگشت مسیح، ملکوت به طور کامل برقـرار مـی  

تعالیم عیسی و اناجیل، برقراری کامل ملکوت خدا انططاق بـا روز داوری و حسابرسـی دارد   

داد. این روز همان یوم القیامـه یـا روز رسـتاخیز    یو این همان اصلی است که عیسی تذکر م

شوند مردگان است که همه اموات از قطور برخاسته و برای حضور در دادگاه الهی آماده می

ای به معنای معاد ها، وقوع ملکوت خدا در آینده را واقعه(. بنا بر این گفته32-31: 25)متی، 

ر کنونی کلیسا که معتقد است این ملکوت (. با این وصو تفسی36-32: 13دانست )مرقس، 

شود را باید از بعد ملکوت کنونی دانست والا اگر ایـن  در  میر و باطن مسیحیان برقرار می
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تفسیر از ملکوت آینده مدنمر کلیسا باشد، با معتقدات مسیحیان اولیه و حتی کانن مسیحیت 

 ید. نماو گزارشات و بیانات رهطران فکری دین مسیح مطابقت نمی

برخی از متیلهان مسیحیت بر این باورند که ملکوت آینده اساسـاد هماننـد ملکـوت زمـان     

 ,Berkhofهـا و پـذیرفتن آن )  حال خواهد بود، یعنی استقرار حاکمیت خدا در قلـب انسـان  

1938, p. 144 .) 

الطته این نمر با گزارشاتی که از قیام مردگان و داوری وجود دارد، سـازش نـدارد؛ زیـرا    

ملکوت در اناجیل دارای بعد کنونی و آینده است و در بعد آینده آن صریحا ذکر شده کـه  

ملکوت آسمان پس از داوری افـراد بشـر بـرای نیکـان برپـا خواهـد شـد کـه همـان حیـات           

انـد،  جاودانی است. و برعکس بدکاران که خلاف دستورهای انسانی و اخلاقی رفتار کـرده 

 (.31: 25)متی،  به کیفر ابدی دچار خواهند شد

 

 . نقش فعال مؤمنان در ملکوت 3-3

آنچه بی  از همه در تکامل ملکوت مؤثر اسـت، نقـ  فعـال مؤمنـان بـه مسـیح در فرآینـد        

خواهد که با پیاده نمودن فعـال اراده الهـی و اشـاعه    تکامل است. عیسی از همه پیروان  می

کمیل این هـدف الهـی تـلاش و    انجیل مسیحیت حتی در دورترین نقاط کره زمین، در راه ت

دهـد  اش جماعتی را تشکیل مـی ( مسیح در اولین دوره حیات زمینی32: 12دعا کنند. )لوقا، 

(. او بـه جمـع و   21: 17؛ لوقـا،  28: 12دهنـد )متـی،   که آنان ملکوت را در برابر بشر قرار می

 (.17-10: 13نان آشکار کرد )متی، تهذیب شاگردان  پرداخت و اسرار ملکوت را برای آ

خواست که این هسته باقی بماند و بعد از او رشد نماید، وی خطوط کلی نمام مسیح می

: 15؛ یوحنـا،  25-10: 20آینده آنان را ترسیم و اشاره به شکنجه بعضی از آنان نمـود )متـی،   

(. تعلیمات مسیح به این دوازده نفر، موجب بقـا و امتـداد ایـن سلسـله شـد. رسـولان نیـز        18

را بعد از قیام مسیح برعهده گرفتند و با دستورهایی که مسـیح بـه آنـان فرمـود، ایـن       رسالت

گروه تشکیل دهنده کلیسای اولیه و مؤسسان ملکـوت خـدا بـر روی زمـین شـدند )پـرچم،       

 (. 365، ر1387
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ای که از دسته آزاداندیشان مسیحی بودنـد مقصـود از ملکـوت    پیروان مکتب انجیل عده

دانستند کـه در آن همـه در بـرادری و همکـاری و عـدالت بـا یکـدیگر        خدا را اجتماعی می

تواند بـا کمـک خـدا    ای است که خود انسان میکنند. این جامعه ایده آل، جامعهزیست می

بنا کند. متفکران انجیل اجتماعی به مسـالْه صـلح و روابـ  نژادهـا علاقـه مخصوصـی نشـان        

 (.74-73، ر1368دادند )هوردرن، می

ماع دینی، حیات و نیروی خوی  را بـر انجـام کارهـای خـارق العـاده از مسـیح       این اجت

گیرند؛ زیرا مسیح حواریون را بر اخراج ارواح پلید و شفا دادن هر رنـق و مر ـی قـوت    می

(، و دسـتورهای  1: 10(. قـدرت اعجـاز را او بـه ایشـان بخشـید )متـی،       20: 10بخشید )متی، 

(. در 19: 16(، اجـازه فتـوی را بـه پطـرس داد )متـی،      41-8: 10دیگری به ایشان داد )متـی،  

جای دیگر این اختیار شمول بیشتری یافته و این اقتـدار بـه عمـوم مؤمنـان تفـویی گردیـده       

( و استنطاط کلیسا این بود که در این به اره اختیـار بـه کلیسـای عـام     20-15: 18است )متی، 

داشـت و حـق تشـریع بـه ریاسـت      عصمت پـا  را مقـرر   « م1869»داده شده است و مجمع 

 کلیسا رسید.  

(. 277، ر6، ش1350دهنـد )رامیـار،   مسیحیان عصمت کلیسـا را بـه عیسـی نسـطت مـی     

خوانـد، یعنـی کلیسـا متعلـق بـه خداونـد اسـت )اعمـال         مسیح، کلیسا را کلیسـای خـود مـی   

 (.23: 5(، مسیح در رأس کلیسا و کلیسا بدن مسیح است )افسیسیان، 28: 20رسولان، 

مسیح کلید ملکوت را به حواریون بخشید، بنابراین آنان به واسطه عیسی از جانـب خـدا   

: 1سخن گفتند و وظیفه داشتند که به رستاخیز مسیح از میان مردگان شهادت دهند )اعمـال،  

( و مردم را به دین مسیحیت دعوت کنند و آنان را پیروان مسـیح سـازند و تعمیدشـان    8، 21

مسـیح مایـل بـوده    »گویند: (. برخی به استناد آیات کتاب مقدس می20-18: 28دهند )متی، 

م، 1981)میلـر،  « از پیروان خود تشکیل مجمعی دهـد و لفـک کلیسـا را بـر آن اطـلاق نمایـد      

 (. 44ر

شرط اصلی ورود به ملکوت خدا، همان روحیه فقر و کودکانـه داشـتن و تـلاش طاقـت     

هاسـت، و گناهکـاران و بـدکاران    رها و رنـق فرسا و سرسختانه در راه ملکوت و تحمل فشـا 

ایـن  »هرگز ملکوت خدا را به ارث نخواهنـد بـرد. در نامـه بـه مسـیحیان افسـس آمـده کـه:         
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کنند، جای افـراد  حقیقت م ل آفتاب روشن است دنیایی که خدا و مسیح در آن سلطنت می

پرست اسـت،  بی عفت و طمعکار نیست، کسی  که به مال و ناموس دیگران طمع دارد، بت 

( و فاسـقان و بـت   5: 5فسـس،  )ا« پرستدچون مال این دنیا را از خدا بیشتر دوست دارد و می

پرستان و زانیان و متنعمان و لواطَ و دزدان و طمعکاران و میگساران و فحاشـان و سـتمگران   

شوند، وارث ملکوت خدا نخواهند شد )مفتـاح،  و همه کسانی که مرتکب گناهان کطیره می

 (.Schaff, p. 15به نقل از  30ش

 

 . ملکوت از منظر قرآن کریم4

واژه ملکوت در قرآن کریم دارای حد و مرز روشـن و مشخصـی اسـت. فهـم آن در قـرآن      

ها نمیر: امر الهی، هدایت، امامت، یقین، و عرش الهی است. این مستلزم واکاوی برخی واژه

در یـک آیـه ملکـوت تنهـا از آنا      واژه در قرآن کریم تنها در چهـار آیـه ذکـر شـده اسـت.     

ََ و هُـو  یجُایـرم و لَـا یجُ ـارُ ع لیَْـهِ إان کمنـتممْ          »خداوند متعال است:  قملْ م ن بای دهِِ م لکَمـوتُ کمـلش شَـیْ

دارد که ملکوت همه چیـز تنهـا   (. این آیه شریفه به صراحت بیان می88مومنون: ال)« تَعْلَمُونَ

ای قائلند که ملکوت در اینجـا بـه   عده« لکوت کل شیَبیده م»به دست خداست. در تفسیر 

ای با گویند یعنی قدرت بر هر کاری دارد و عدهاست و برخی می« خزائن کل شیَ»معنای 

گویند: خداوند قادر است موجودات را دوباره پـس از مرگشـان زنـده    توجه به سیاق آیه می

طارت، همـان معنـایی را دارد کـه    (. به عقیده برخی این ع33، ر3کند )سمرقندی، بی تا، ج

 (.292، ر1دارد )مغنیه، بی تا، ج« ما منِْ د ابَّةٍ إالَّا هُو  آخِذٌ باناصیِ تهِا»آیه شریفه 

إانَّمـا أَمْـرمهُ إاذا أَراد    »با توجه به آیه « من بیده ملکوت کل شیَ»علامه ططاططایی در تفسیر 

گویند: ملکوت هر چیـزی ایـن اسـت کـه از امـر      ( می82س: )ی« شیَئْاد أَنْ ی قمولَ لهَُ کمنْ فیَ کمونم

هستی یابد. به عطارتی ملکوت هر چیز وجـود او بـه ایجـاد خـدای تعـالی      « کن»خدا به کلمه 

، کنایه استعاری است از ایـن کـه ایجـاد هـر موجـودی کـه       «بیده ملکوت کل شیَ»است و 

فرمایـد:  ست، همچنان کـه مـی  را بر آن اطلاق نمود، مختص به خداوند ا« شیَ»بتوان کلمه 

(. بنابراین ملکوت خداوند محی  به هـر چیـز اسـت و نفـوذ     62زمر: ال)« اللَّهُ خَالِقم کملش شَیََْ»

 (.116، ر17، ج1417امرش و ممضی بودن حکم  بر هر چیزی ثابت است )ططاططایی، 
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بـرای   توان گفت این وجود تدریجی که برای موجودات و از جملـه به عطارتی دیگر می

و بـدون تـدریق بلکـه دفعـةد افا ـه      « کـن »انسان است، امری است از ناحیه خدا که با کلمـه  

شود. این وجود دارای دو وجهه است، یکی آن وجه و رویی کـه بـه طـرف دنیـا دارد و     می

یکی آن وجهی که به طرف خدای سطحان دارد. حکم آن وجهی کـه بـه طـرف دنیـا دارد،     

قوه به فعل و از عدم به وجود درآید، نخست به طور نـاقص ظـاهر   این است که به تدریق از 

گشته و سپس به طور دائم تکامل یابد، تا آنجا که از این نشیت رخت بربسته و به سوی خدا 

گردد. و همین وجود نسطت به آن وجهی که به خدای سطحان دارد، امری اسـت غیـر   باز می

ای که ین مرحله ظهورش داراست و هیچ قوهتدریجی به طوری که هر چه دارد در همان اول

 (.116، ر17، ج1417به طرف فعلیت سوق  دهد در آن نیست )ططاططایی، 

مقتضای آیات فوق این است که برای عالم انسانی با همه وسعتی که دارد در نزد خدای 

ای است که وجود هـر چیـزی   سطحان وجودی جمعی باشد، و این وجود جمعی همان وجهه

سطحان داشته و خداوند آن را برافـراد افا ـه نمـوده و در آن وجـه هـیچ فـردی از        به خدای

افراد دیگر غایب نطوده، و افراد از خدا و خداوند هـم از افـراد غایـب نیسـت، چـون معقـول       

(. 117، ر17، ج1417نیست فعل از فاعل و صـنع از صـانع خـود غائـب شـود )ططاططـایی،       

ی اسـت از ناحیـه بـاطن عـالم، و بـاطن عـالم، آن وجهـی        بنابراین ملکوت در آیه شریفه امر

 است که اشیاَ و موجودات به خدا دارند.

دهـد:  ای دیگر، ملکـوت را خداونـد متعـال بـه هـر کـس کـه بخواهـد نشـان مـی          در آیه

(. 75نعـام:  الا)« و کَذَلِک  نمرای إابْرَاهیِم  م لکَمـوت  السَّـم او اتِ و ارَرْضا و لیِ کمـونَ مِـنَ الْمُـوقنِیِنَ     »

ای مفسران بیانات متفاوتی در ملکـوتی کـه بـه ابـراهیم نشـان داده شـده اسـت، دارنـد. عـده         

، 1415گویند: حکومت مطلق خدا بر عالم وجود به ابراهیم )ع( نشان داده شد )آلوسـی،  می

 (. 34، ر4، ج1421؛ مکارم شیرازی،  186، ر4ج

رابطـه تـدبیر آفریـدگار را دربـاره     گویند: حضرت ابـراهیم جاذبـه آفـرین  و    برخی می

موجودات به طور شهود قلطى دید و به طور موهطت، حقایق اشیاَ بر او روشن و آشکار شـد  

نه از طریق علل و جریان اسطاب و نه به واسطه حواس ظاهر و یا فکر و خیـال بلکـه بـه طـور     

ینی همـدانی،  ؛ حس260، ر3، ج1419شهود قلطى اسرار و حوادث جهان را دید )ابن ک یر، 
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دارد، اگـر بنـده در عـالم    (. آیه شریفه در سیاقی قرار گرفته که بیان می388، ر5، ج1404

هستی، تنها بنده محی خدا باشد و ترو رؤیت غیر نمایـد، در آن صـورت ملکـوت بـرای     

 (. 35، ر13، ج1420شود )فخر رازی، وی مکشوف می

( ملکـوت اشـیاَ،   83نعـام:  الا)« قَوْمِـهِ  إابْراهیِم  ع لىو  تِلْک  حجَُّتمنا آتیَنْاها »همچنین در آیه 

حجت نامیده شده، یعنى دلیل بر معرفت و شـناخت اشـیاَ بـه طـور یقـین و شـهود کـه ایـن         

موهطت وجودى آنچنان قلب را فرا خواهد گرفت که فرد باطن و حقایق عالم را بدون ابهـام  

  .نمایدمشاهده می

ادن ملکوت آسمان و زمین به ابراهیم را این گونـه بیـان   علامه ططاططایی هدف از نشان د

خداوند خود را از طریق مشاهده اشیاَ و اسـتنادی کـه اشـیاَ بـه وی دارنـد، بـه       »فرمایند: می

ابراهیم نشان داد و ابراهیم با این مشـاهده دانسـت کـه هـیچ یـک از ایـن موجـودات، مربـى         

هایى هستند کـه دسـت   ها، مجسمهاین بت توانند باشند، پسدیگران و مدبر نمام جارى نمی

ها را تراشیده و بدون اینکه در این به اره از ناحیه خداوند دستورى داشته باشند، اسم بشر آن

اند، غافل از اینکه معقول نیست دست پرورده انسان مربـى و مالـک   ها نهادهخدایى را بر آن

نى، ستاره، ماه و خورشـید مالـک   خود او باشد، همچنین قابل پذیرش نیست که اجرام آسما

ــد      ــوع و غروبن ــان داراى تحــول و طل ــند، در حــالى کــه خودش ــالم باش ــدبر تکــوینى ع و م

 (. 172، ر7، ج1417)ططاططایی، 

غرض از ارائه ملکوت، این بوده که ابراهیم )ع( به پایه یقین به آیات خداونـد برسـد بـه    

مْ أَئِمَّةد ی هْدُونَ بایَمْرانا لَمَّا ص ط رموا و  کـانموا بايیاتِنـا   و  ج ع لنْا منِهُْ»طورى که در جاى دیگر فرموده: 

اش یقـین بـه اسـماَ حسـنى و صـفات علیـاى       (، همان یقینى کـه نتیجـه  24سجده:ال)« یُوقِنمونَ

اى است که درباره رسیدن پیغمطـر اسـلام )ر( بـه    خداوند است، و این مرحله، همان مرحله

باع طْـدهِِ لیَْلدـا مِـنَ الْم سْـجادِ الحْ ـراما إالَـى الْم سْـجادِ         انَ الَّذِی أَسْـرى سطُحْ»آن پایه، فرموده است: 

مـا زاََ الطْ ص ـرم و  مـا    »( و نیـز فرمـوده:   1سـراَ:  الا)« الْیَقصْ ى الَّذِی بار کنْا ح وْلهَُ لنِمرای هُ منِْ آیاتِنـا 

(. این یقین بـه آیـات پروردگـار نهایـت و     17 نجم:ال)« منِْ آیاتِ ر بهَِ الکْمطْرى ، لقََدْ ر أىطَغى

تواننـد بـه آن برسـند. قـرآن کـریم      اى است که انطیا )ع( در سیر تکاملى خود مـى اعلا درجه

براى علم یقینى به آیات خداوند، آثارى برشمرده که از آن جمله کنار رفتن پرده از حقـایق  
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لَـوْ تَعْلَمُـونَ عِلْـم  الیْ قِـینا، لَتَـرَوُنَّ      کَلَّـا  » :فرمایـد عالم و محسوسات است. خداوند متعـال مـی  

کَلَّا إانَّ کتِاب  الْـیَبْرارا لَفِـی عِلشیَـینَ، و  مـا أَدْراو  مـا      »فرماید: ( و نیز می6-5تکاثر: ال)« الجْ حیِم 

 (.20-17مطففین: ال)« عِلشیُّونَ، کتِابٌ م رْقمومٌ، ی شهْ دُهُ الْمقَُرَّبُونَ

ملکوت، خلقت جهان و نمام آفـرین  بـه ملکـوت تعطیـر شـده اسـت کـه        در نوع دیگر 

أَو لَـمْ ی نممـرمواْ فِـی م لَکمـوتِ     »خواهـد در آن تیمـل کننـد:    هـا مـی  خداوند متعال از همه انسـان 

ََ و  أَنْ ع س ـى أَن ی کمـونَ قَـدِ اقتَْـربَ  أجَ لمهُـمْ         فَطاـیَیَ  السَّم او اتِ و اررَْضا و  م ا خَلقََ اللهُّ مِـن شَـیْ

(. در این آیه خداوند توجـه و فکـر بشـر را بـه نمـام      185عراف: الا)« ح دِیثَ به عده یُؤْمِنمونَ

نمایـد کـه هـر لحمـه وابسـته بـه       آسمان و زمین و وحدت تدبیرى موجود در عالم جلب می

افا ه وجود از جانب پروردگار است. و نیز اشاره دارد که پروردگار چگونه وجود اطلاقـى  

عمت هستى را در جهان گسترده که هر پدیده و موجودى به قدر ظرفیت و سهم خـود از  و ن

شود با اینکه فیی وجود، حقیقت واحـدى اسـت ولـى بـه سـیرت و      نعمت هستى بهرمند می

آید که همه عالم را فـرا گرفتـه اسـت.    صورت انواع بی شمار و موجودات گوناگون در می

ى و وحـدت اثـر سـاحت پروردگـار اسـت )ابوحیـان       همچنین دلیل آشکار بـر توحیـد افعـال   

 .(125، ر9؛ مراغی، بی تا، ج235، ر5، ج1420اندلسی، 

دقت در خلقت جهان و نمام آفرین  از جهت استنادی که موجودات به خداوند دارند، 

شود انسان در شناخت آخرت و شـناخت خـدا و صـفات  و معرفـت معـاد توقّـو       سطب می

، 5، ج1408ها و زمین بطرد )گنابـادی،  سخیر کننده و ملکوت آسماننکرده و پی به مدبّر و ت

 (.493-492ر

شـود، قسـم اول   در یک تقسیم بندی کلی ملکوت در قرآن کریم به دو قسم تقسیم مـی 

و إاذْ »فرمایـد:  ملکوتی که جنطه همگانی داشته و برای همه افراد بشر است. خداوند متعال مـی 

م  منِ ظمهُوراهمِْ ذمرَیَّتهَمُْ و أشَهْ د همُْ ع لَى أَنفمسهِامْ أَلَسْت  باـرَبکَممْ قَـالمواْ ب لَـى    أخََذَ ر بُّک  منِ ب نِی آد 

(. در این آیه شریفه مسـیله  172عراف:الا)« شهَادْنَا أَن تقَمولمواْ ی وْم  القْیِ ام ةا إانَّا کمنَّا ع نْ ه ذَا غَافِلیِنَ

 ها مطرح شده است.   نشهود در عالم ملکوت برای همه انسا

کند که سابق بر نشیت دنیوی است. سـطقتی کـه   آیه شریفه یک نشیت انسانی را بیان می

ای است. این نشـیت اسـت کـه    در اینجا مطرح است، سطقت زمانی نیست، بلکه سطقت مرتطه
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 خداوند در آن بین افراد نوع انسان تفرقه و تمایز قرار داده و هـر یـک از ایشـان را بـر نفـس     

کـه بـا تمـام وجـود گفتـه      « قـالوا بلـی  »و جـواب  « أَلَسْت  بارَبکَممْ»خود شاهد گرفته است که: 

 (. 318-307، ر8، ج1417شود )ططاططایی، می

برخی چون زمخشری، بیضاوی، شیخ طوسی، سید قطب، علامه شـرف الـدین عـاملی و    

واقع نیست؛ بلکه از طریـق   میرداماد، محمدتقی جعفری و...، قائلند که این آیه، در مقام بیان

تم یل، به مسئله فطرت اشاره دارد. به نمر این گروه، منمور آیـه ایـن اسـت کـه خداونـد بـا       

های بی شمار و اعطای عقل به انسان، گویـا توقـع و انتمـار دارد کـه انسـان در      اعطای نعمت

اونـد  مقابل  تعمیم کند، و انسان هم ططق ذات و فطرت خود، بـه ایـن خطـاب مجـازی خد    

ــه اســت )زمخشــری،   ؛ ســید 41، ر3، ج1418؛ بیضــاوی، 177، ر2، ج1407لطیــک گفت

 (.28، ر5تا، ج؛ طوسی، بی1392، ر3، ج1412قطب، 

استاد جوادی آملی معتقد است که مراد از آیه، بیان واقعیـت خـارجی اسـت و خداونـد     

؛ یعنی خداوند در برابر متعال به لسان عقل و وحی و با زبان انطیاَ، از انسان می اق گرفته است

درو عقلی و رسالت وحی، از مردم پیمان گرفته است که معارف دیـن را بپذیرنـد. وی در   

این معنا، تحمیلی بر ظاهر آیه مـورد  »گوید: کند و میتییید نمریه خود به پنق نکته اشاره می

دارد؛ لـذا  ای تقدم نسطت به مرحله تکلیو وجود بحث نیست؛ زیرا برای عقل و وحی، نحوه

آینـد و  ماند. منمور از نحوه تقدم، این است که اول پیامطران می، محفوظ می«اذ»ظاهر کلمه 

، 1388شـود )جـوادی آملـی،    کنند؛ سپس تکلیو حادث مـی مقدمات پذیرش را فراهم می

 (.132-127، ر12ج

هاسـت؛ یعنـی جـای    علامه ططاططایی معتقد است که مقصود آیـه، جنطـه ملکـوتی انسـان    

و »هاست؛ زیرا با توجه به ظاهر آیه که فرمـود  هود و اشهاد و جایگاه می اق، ملکوت انسانش

شود که اولاد، قطل از ایـن جایگـاه محسـوس، جایگـاه     ؛ یعنی به یاد بیاور، استفاده می«اذ اخذ

نامحسوس دیگری وجود داشته است که در آن جا می اق انجـام گرفتـه اسـت. ثانیـاد، صـحنه      

بر نشئه حس و ططیعت مقدم است. ثال اد، چون این دو جایگاه با هم متحدنـد و از  اخذ می اق، 

کند که بـه یـاد آن جایگـاه ملکـوتی     هم جدا نیستند، خداوند به انسان ملکی و مادی امر می
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-310، ر8، ج1417کنند )ططاططـایی،  باشد و وقتی به یاد آن جایگاه باشد، آن را حفک می

315 .) 

نها به برخی از افراد اختصار دارد که ظرفیـت وجودیشـان بـی  از    نوع دیگر ملکوت ت

ای اختصـار  بقیه است. اما از دیدگاه قرآن کریم، این نوع ملکوت با وجودی کـه بـه عـده   

شـود. ملکـوت در قـرآن از    دارد، از جانب عیسی به عنوان یکـی از اقـانیم ثلاثـه آغـاز نمـی     

شـود. قـرآن نمـام عـرش را مطـرح      خداوند متعال که رب عـرش عمـیم اسـت، شـروع مـی     

نماید که خداوند رب عرش است. عرش حقیقتى است از حقایق خارجی، کـه در آیـات   می

إانَّ ر بَّکممُ اللهُّ الَّذِی خَلَقَ السَّم او اتِ و ارَرْض  فیِ ستَِّةا أَیَّامٍ ثمـمَّ اسْـتَو ى   »به آن اشاره شده است: 

لنَّه ار  ی طْلمطهُُ ح  یِ دا و الشَّمسْ  و القَْم ـرَ و النججُـوم  مُس ـخَّرَاتَ باـیَمْراهِ أَلاَ لَـهُ      ع لَى الْع رْشا یُغْشِی اللَّیْلَ ا

 (.54عراف: الا)« الْخَلْقم و ارَمْرم تطَ ار و  اللهُّ ر بُّ الْع الَمیِنَ

هـاى  فرماید: کلمه عرش، به معنـاى مقـامى اسـت موجـود کـه جمیـع سـر نـخ        علامه می

ع لَى الْع رْشا یُد بَرم الْیَمْرَ ما مِـنْ   ثممَّ استَْوى»ور در آن متراکم و جمع است، از آیه حوادث و ام

شود، چون این آیه اسـتواى بـر عـرش    ( به خوبى استفاده مى3)یونس: « شفَیِعٍ إالَّا منِْ ب عْدِ إاذْنهِِ

دهـد  خطـر مـى   را به تدبیر امور تفسیر نموده، و از وجـود چنـین صـفتى بـراى خـداى تعـالى      

(. بنابراین عرش مقامى است که تمامى تدابیر عمومى عـالم  158، ر8، ج1417)ططاططایی، 

، 5شـود )طوسـی، بـی تـا، ج    از آنجا منشی گرفتـه و اوامـر تکـوینى خـدا از آنجـا صـادر مـى       

وتـری  »( و آیـه:  16طـروج:  ال)« ذمو الْع ـرْشا الْم جایـدُ فَعَّـالٌ لِمـا یُرایـدُ     »(، و آیه شریفه: 451ر

( 75زمـر:  ال)« الْم لائکِةََ ح افشینَ منِْ ح وْلا الْع رْشا یُس طحَُونَ به حمد ر بهَامْ و  قمضِی  ب ینْهَمُْ بـه الحـق  

ها و حاملین اوامر او و به کار نیز اشاره به این معنا دارد، چون محل کار ملائکه را که واسطه

 زنان تدابیر او هستند، اطراف عرش دانسته است.

الَّذِینَ ی حْمِلمونَ الْع رْش  و  م نْ ح وْلهَُ یُس طحَُونَ بـه حمـد ر بَهاـمْ و  یُؤْمِنمـونَ باـهِ و       »همچنین آیه 

( علاوه بر اینکه مانند آیه قطلى احتفاف ملائکه را بـه عـرش   7)غافر: « ی ستَْغفِْرمونَ لِلَّذِینَ آم نموا

کننـد، و  ه عـرش پروردگـار را حمـل مـى    دارد، کسانى هـم هسـتند ک ـ  کند، بیان میذکر مى

معلوم است که این اشخار کسانى باید باشند که چنین مقامى رفیع و موجـود عمیمـى کـه    

مرکز جمیع تدابیر الهى و مصدر آن است قائم به وجود آنـان باشـد. در مقـام عـرش الهـی،      



 میو قرآن کر نیمفهوم ملکوت خدا در عهد   44

 

هـا را بـر عهـده    انطیاَ حاملان عرشند که اجرای بخشی از تدابیر خداوند، یعنی هدایت انسـان 

دارند و از آنجا که عرش علاوه بر آنکه مقام تدبیر اسـت و جمیـع موجـودات را در جـوف     

باشد، لذا انطیاَ از علم حضوری برخوردارند و با ولایتی که خود جای داده، مقام علم نیز می

 پردازند. در نفوس مردم دارند به امر هدایت می

هـا  له ارتطاطی که بـا ملکـوت دارنـد، بـه هـدایت انسـان      توانند به وسیبنابراین پیامطران می

بپردازند. در قرآن کریم مقام امامت بیانگر نوعی ارتطـاط بـا ملکـوت اسـت. خداونـد متعـال       

و إاذِ ابتَْلَى إابْرَاهیِم  ر بُّهُ به کلمات فَیتََمَّهنَُّ قَالَ إانشی ج اعِلمک  لِلنَّاسا إام امًـا قَـالَ و مِـن    »فرماید: می

(. در این آیه شریفه پس از مقام نطوت، مقام 124طقره: ال)« رَیَّتِی قَالَ لاَ ی نَالم ع هْدِی المَّالِمیِنَذم

شود، برای بیان مقام امامت، باید به کلماتی کـه بـا واژه امامـت    امامت به ابراهیم بخشیده می

ر ادامـه متعـرض   بـرد، د در ارتطاطند، توجه داشت. قرآن کریم هر کجـا نـامی از امامـت مـی    

آن جملـه در   خواهد کلمه نـامطرده را تفسـیر کنـد؛ از   شود. تعر ی که گویی میهدایت می

و و ه طْنَـا لَـهُ إاسْـح قَ و ی عقْمـوب  کمـلاَ ه ـد ینَْا       »فرمایـد:  های حضرت ابراهیم)ع( مـی  من داستان

م انَ و أَیُّوب  و یُوسُو  و مُوس ى و ه ـارُونَ و کَـذَلِک    و نموحًا ه د ینَْا منِ قَطْلم و منِ ذمرَیَّتهِِ د اوُود  و سُلیَْ

و ج ع لنَْاهمُْ أَئِمَّةد ی هْدُونَ بایَمْرانَا و أَوحْ ینَْا إالیَهْامْ »فرماید: (، و نیز می84نعام: الا)« نجَْزای الْمُحْسنِیِنَ

و  »فرمایـد:  ( و نیز مـی 73نطیاَ: الا)« وا لنََا ع ابادِینَفِعْلَ الخَْیْرَاتِ و إاقَام  الصَّلَاةا و إایتَاَ الزَّکَاةا و کَانم

 (.24سجده: ال)« ج ع لنْا منِهْمُْ أَئِمَّةد ی هْدُونَ بایَمْرانا لَمَّا ص ط رموا و  کانموا بايیاتنِا یُوقِنمون

خواهد آن را به مقـام  در این آیات وصفی که از امامت شده، وصو تعریو است و می

مقیـد کـرده اسـت. ایـن     « امر»هدایت معرفی کند و از سویی دیگر همه جا این هدایت را به 

« امر الهى»گیرد. مقصود از بدان معناست که هدایتگرى امام به وسیله امرى الهى صورت مى

إانَّما أَمْـرمهُ إاذا أَراد  شَـیئْاد أَنْ   »ت؛ بلکه فرمان تکوینى است که در آیه امر و فرمان تشریعى نیس

 ( معرفى گردیده است. 82)یس: « ی قمولَ لهَُ کمنْ فیَ کمون

دلیل بر این مطلب آن است که امامت مستلزم هدایتگرى است. پس جعل امامـت بـراى   

قطـل از   بود، و از آن جا کـه ابـراهیم  ع( سطب اعطاى مقام هدایتگرى به وى خواهد ابراهیم )

امامت به لحاظ نطوت و پیامطری  مقام هدایتگرى به معناى ارائه طریق داشته اسـت، نـاگزیر   

هدایتگرى ناشى از امامت به معناى ارائه طریق نیست؛ بلکه مفهوم ایصال به مطلوب دارد. از 
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ر دادن آنان به سوى سوى دیگر ایصال به مطلوب نوعى تصرف تکوینى در نفوس جهت سی

که سطب ایـن هـدایت و تصـرف اسـت، بایـد فرمـان       « امر الهى»کمال است. پس مقصود از 

فهماند که امامت به معنای مطلق هدایت نیست، بلکه به ایجادى و تکوینى باشد. واژه امر می

فرمایـد:  گیرد و این امـر همـان اسـت کـه مـی     معنای هدایتی است که با امر خدا صورت می

(. بنابراین امـر الهـی کـه آیـه آن را     82)یس: « نَّم ا أَمْرمهُ إاذَا أَر اد  شیَئْدا أَنْ ی قمولَ لهَُ کمنْ فیَ کمونمإا»

ملکوت خوانده، وجه دیگری از خلقت است که امامان با آن امر بـا خـدای سـطحان مواجـه     

و تطـدیل و امـر   شوند، خلقتی است طاهر و مطهر از قیود زمان و مکـان و خـالی از تغییـر    می

آن اسـت و آن غیـر از وجـود عینـی اشـیاَ چیـز       « کـن »همان چیزی است که مراد به کلمـه  

 (.172-171، ر7، ج1417دیگری نیست )ططاططایی، 

ای اسـت کـه بـا دراختیـار داشـتن امـر ملکـوتی،        خلاصه کلام آن که امام هدایت کننده

سـت کـه امـام در اعمـال مـردم      کند، پس امامت از نمر باطن یک نحوه ولایتی اهدایت می

دارد، و هدایت  چون هدایت انطیاَ و رسولان و مؤمنین صرف راهنمایی از طریـق نصـیحت   

و موعمه حسنه و بالاخره صرف آدرس دادن نیست، بلکه هدایت امام دست خلق را گرفتن 

و به راه حق رساندن است. بنابراین یک نوع از ملکوت در قـرآن کـریم مربـوط بـه ولایتـی      

فهمـیم کـه امـام رابـ  میـان مـردم و       شود که امام در نفـوس مـردم دارد. از ایـن جـا مـى     می

خداونـد   امر ملکوتی پروردگارشان در اخذ فیو ات ظاهرى و باطنى است. امام، با استناد به

مسـتعد هـدایت،    هـای انسـان  و روح اسـت، در ذهـن   یافتـه  دست بدان پروردگار اذن به که

 رساند. می مطلوب کمال را به آنان کند ومی تصرّف

 

 . اشتراکات و افتراقات ملکوت در قرآن کریم و عهد جدید5

ملکوت در عهد جدید، امری باطنی و روحانی است که با زبـان تم یـل  بیـان شـده و وجهـه      

باشد که افراد را جـذب  ، می«وارد ملکوت خدا شوید»تطلیغی دارد. وجهه تطلیغی آن عطارت 

کنـد. تطلیغـات اناجیـل    نماید و ایمان به مسیح را شرط ورود به ملکوت خـدا معرفـی مـی   یم

شود. این فراینـد از  پیرامون ملکوت خدا، از ابتدا با یک ملکوت ناقص روبه رشد شروع می

اجتماعی روبـه تکامـل اسـت     -های فکری همان ابتدا در زمان مسیح شروع شده و با جه 
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ا رجعت مسیح و ظهور ثانوی مقارن است. و قطعـاد اجتمـاع مومنـان    که زمان تکامل آن هم ب

 هستند. هر عصری در تکامل بخشیدن بدان سهیم

نکته اصلی بحث از ملکوت در مسیحیت این است کـه اولا ملکـوت نـاقص اسـت. ثانیـا      

کند. الطته در ناقص بودن ملکوت دقت شـود، آن  اجتماع مومنان ملکوت را تصویرسازی می

باشـد؛ امـا ملکـوت بـه معنـای معـاد       لکوت به معنای اجتماع مؤمنان است، ناقص میجا که م

  کامل است.

در قرآن کریم، ملکوت یک امر باطنی در نمام عرش و تدبیر است کـه خـارج از قیـود    

باشد. بنابراین بحث از نقص و تکمیل ملکوت نیست، در عهد جدیـد عـالم   زمان و مکان می

کنار عالم ملک روبه روشد و تکامل است. اما در قرآن کریم  ملکوت فرایندی است که در

(. 49توبـه:  ال)« و  إانَّ ج ه ـنَّم  لَمحُیطَـةٌ باالْکـافِرین   »عالم ملکوت محـی  بـر عـالم ملـک اسـت:      

برخلاف مسیحیت که بشارت به ملکوت وجهه تطلیغی دارد، در قـرآن کـریم یـک رهیافـت     

ها دارد و همه افـراد  کریم جنطه همگانی برای انساناخلاقی دارد. نوعی از ملکوت در قرآن 

و إاذْ أخََذَ ر بُّک  مِـن ب نِـی آد م  مِـن ظمهُـوراهمِْ     »فرماید: اند. خداوند میقطلاد در آن حضور داشته

 ی وْم  القْیِ ام ةا إانَّا کمنَّا ع ـنْ  ذمرَیَّتهَمُْ و أشَهْ د همُْ ع لَى أَنفمسهِامْ أَلَسْت  بارَبکَممْ قَالمواْ ب لَى شهَادْنَا أَن تقَمولمواْ

 (.172عراف: الا)« ه ذَا غَافِلیِنَ

ها مطـرح شـده اسـت. و    در این آیه شریفه مسیله شهود در عالم ملکوت برای همه انسان

ای خـار اختصـار داده، از آن   اگر در آیاتی از قرآن خداوند متعـال ملکـوت را بـه عـده    

هـا را  هی  از حاملان عرش الهی هستند که امر هـدایت انسـان  جهت است که انطیاَ و اولیاَ ال

و ج ع لْنَـاهمُْ أَئِمَّـةد   »فرمایـد:  بر عهده دارند و بر این اساس دارای علم حضوریند. خداونـد مـی  

ها چون به عالم ملکوت اشراف داشته و اشرافشان از نوع حضوری و یعنی این« ی هْدُونَ بایَمْرانَا

پردازنـد.  ست، جنطه ایصال الی المطلوب دارند. و به هـدایت مـردم مـی   به واسطه پروردگار ا

کنند، در قرآن کـریم  لذا برخلاف مسیحیت که اجتماع مؤمنان ملکوت را تصویر سازی می

گیرنــد و نقــ  افــراد برگزیــده نمیــر پیــامطران و اولیــای الهــی تنهــا از آن عــالم فــیی مــی  

 تصویرسازی ندارند.
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هـا ایـن   رآن کریم دو نوع است: در نوع همگـانی همـه انسـان   بر این اساس ملکوت در ق

پتانسیل را دارند که وارد آن شوند، اما نوع خار آن مربوط به عالم عرش و تـدبیر اسـت و   

هـا بپردازنـد. پـس    تنها به اولیاَ الهی اختصار دارد تا بتوانند با امر ملکوتی به هدایت انسان

شود که امام در نفوس مردم دارد، نوع علم  هم یدر این نوع، ملکوت مربوط به ولایتی م

 »انـد:  علم اشراقی است. این اولیاَ الهی به فرموده قرآن کریم به درجات صطر و یقین رسیده

(. به حکم این 24سجده: ال)« و  ج ع لنْا منِهْمُْ أَئِمَّةد ی هْدُونَ بایَمْرانا لَمَّا ص ط رموا و  کانموا بايیاتنِا یُوقِنمون

یه، ملاو در رسیدن به مقام امامت صطر در راه خداست، و فراموش نشود که در این آیـه،  آ

گــان مقــام امامـت در برابــر تمــامى  رسـاند کــه شایسـت  صـطر مطلــق آمـده، و در نتیجــه مــى  

شـان روشـن   آید، تا مقـام عطودیـت و پایـه بنـدگی    هایى که براى آزمایششان پی  مىصحنه

که قطل از آن پیشامدها داراى یقین هم هسـتند. و یقـین نیـز بـه     کنند، در حالى شود، صطر مى

« و کَذَلِک  نمرای إابْرَاهیِم  م لکَموت  السَّـم او اتِ و ارَرْضا و لیِ کمـونَ مِـنَ الْمُـوقنِیِنَ    »فرموده خداوند 

-272، ر1، ج1417( هیچ وقت از مشـاهده ملکـوت جـدا نیسـت )ططاططـایی،      75نعام: الا)

 سیحیت تنها ایمان به مسیح، سطب ورود به ملکوت است. (. اما در م273

در عهد جدید ورود به ملکوت، تعطیلی احکام را در پی خواهد داشت. حضرت عیسـی  

گرفتنـد، بـه ایـن مو ـوع     در پاسخ به کسانی که روزه نگرفتن شاگردان را بـر او خـرده مـی   

قرار شده؛ لذا نیازی به انجام فرماید که وعده الهی تحقق یافته و ملکوت خداوند براشاره می

احکام نیست؛ اما در قرآن کریم ورود بـه ملکـوت بـه معنـای تعطیلـی احکـام نیسـت، بلکـه         

شود که بی  از بقیه پایطند شـریعت  برخلاف مسیحیت، عالم ملکوت بر کسانی مکشوف می

 باشند.

ملکوت در عهد جدید با الوهیت عیسی گـره خـورده اسـت. ملکـوت در دسـت عیسـی       

ت؛ زیرا خود او خداست، و هر چه هست، به وسیله او آفریده شده است و چیـزی نیسـت   اس

(. مسیح صاحب ملکوت است، لذا کلید ملکـوت  3-1: 1که او آن را نیافریده باشد )یوحنا، 

بخشد. در جای دیگـر ایـن اختیـار شـمول     و یا به عطارتی ولایت را به پطرس و حواریون می

( و 20-15: 18ر بـه عمـوم مؤمنـان تفـویی گردیـده اسـت )متـی،        بیشتری یافته و این اقتـدا 

استنطاط کلیسا این بود که در این بـه اره اختیـار بـه کلیسـای عـام داده شـده اسـت و مجمـع         
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، 1350عصمت پا  را مقرر داشت و حق تشریع به ریاست کلیسـا رسـید )رامیـار،    « م1869»

 (. 277، ر6ش

خداوند متعال تنها تدبیر کننده و تنها پادشاه جهان اما چنان که بیان شد، در قرآن کریم، 

است، ملکوت تمام اشیاَ تنها به دست خداست، و در نمام عرش الهی تعدادی کـه بـه مقـام    

قرب رسیده و از اولیاَ و برگزیدگان هستند، کارگزاران عرش الهی هستند و به واسطه علـم  

ن مکشوف شده، نوعی تصـرف در  ها عطا شده و حقایق ملکوت به رایشاحضوری که به آن

 کنند.ها داشته و امور عالم پایین را اداره میباطن انسان

در عهد جدید دو مو وع ملکوت خدا و پادشاهی یسوع، با هـم ارتطـاطی وثیـق دارنـد؛     

زیرا مسیح پادشاه، همان پسر خداست. این جایگـاه مسـیح مراحـل سـه گانـه پـی در پـی را        

حیات زمینی مسیح است، مرحله دوم آن زمان کلیسا و مرحلـه  دهد که مرحله اول شکل می

سوم دوره آخر الزمان است. به عطارتی دیگر در بحث ملکـوت خـدا در عهدجدیـد، مسـیح     

ای الوهی دارد. اما در قرآن کریم ملکوت خدا با هیچ یک از برگزیدگان الهی پیونـد  چهره

هـا در عـرش الهـی    کـارگزاری آن ندارد، و تنها مکشوف شدن ملکوت برای انطیـاَ و نقـ    

مطرح است. ملکوت و تجسد آن در شخص مسیح، حتی پس از مردن وقیـام  در تـورات   

هـای مختلـو الوهیـت عیسـی را انکـار کـرده اسـت        و قر آن وجود نـدارد. قـرآن بـه شـیوه    

ت ( و کلمـة ا  و روح ا  نامیـده اس ـ  30( و او را بنده خدا )مریم: 116 و، 75و  17مائده: ال)

(. امـا مسـیحیت   110مائـده:  الدانـد ) (. و تمامی معجزات  را به اذن خداوند می171نساَ: ال)

 داند؛ زیرا برای وی جنطه الوهی قائل است.ملکوت را از آن عیسی می

 

 گیرينتیجه

به طور کلی بحـث ملکـوت در تـورات، در راسـتای اندیشـه قـومی گرایـی اسـت، زیـرا در          

آید و به قوم یهود عزت و برکـت و  دنیا است، مسیح موعود می ملکوت نهایی که پایان این

بخشد. آنچه در تورات مهم است، مسیله قـوم برگزیـده اسـت کـه بـا ملکـوت در       آقایی می

ارتطاط است. ملکوت که در اناجیل با زبان رمز و نماد و تم یل بیان شده، بـا الوهیـت عیسـی    

خود او خداسـت و هرچـه هسـت، بـه     گره خورده است. ملکوت در دست عیسی است زیرا 
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وسیله او آفریده شده است. ملکوت یک حقیقت پنهان است که تنهـا عیسـی توانسـته آن را    

 آشکار نماید.

این امر روحانی از دو بُعد حال و آینده برخوردار است؛ از یک سو عیسی بـر ایـن بـاور    

د اسـت و از  است که ملکوت خدا از طریق شخص او و خدمات  آغـاز شـده و رو بـه رش ـ   

 سوی دیگر در انتمار به اوج رسیدن و تحقق کامل این ملکوت در آینده است.  

بخشـد و بعـداد ایـن    مسیح که صاحب ملکوت است، کلید ملکـوت را بـه حواریـون مـی    

توانند در اثـر تـلاش   گردد و همه ایمان داران به مسیح میاقتدار به عموم مؤمنان تفویی می

لکوت برخوردار شوند. به هر حال ملکـوت مسـیحیت در راسـتای    معنوی به نحو یکسان از م

انسان سازی است و جنطه خار ملکوت فق  برای شخص مسـیح اسـت و بـه همـین جهـت      

 فق  اوست که دارای عصمت است.

اما از دیدگاه قرآن کریم، ملکوت که به معنای وجود هر شیَ بـه ایجـاد خـدای تعـالی     

شود و بر دو قسم است؛ در یک قسم ی است، آغاز میاست، از خداوند متعال که مدبر هست

خار، ملکوت تنها به برخی از افراد که حاملان عرش الهی هستند، نشان داده خواهـد شـد.   

هـا هسـتند و بـا ولایـت     اینان همان پیامطرانند که در نمام عرش الهی، میمور به هدایت انسـان 

 این رو، دارای مقام عصمت هستند. پردازند و ازخوی  در نفوس مردم، به امر هدایت می

در مسیحیت، ملکوت روندی ناقص اما رو بـه رشـد دارد، امـا در قـرآن کـریم ملکـوت       

باشـد، و  یک امر باطنی در نمام عرش و تدبیر اسـت کـه خـارج از قیـود زمـان و مکـان مـی       

م فـیی  در قرآن کریم افراد برگزیده نمیر پیامطران تنها از آن عال محی  بر عالم ملک است.

گیرند و نق  تصویرسازی ندارند. در قرآن کریم ایجـاد ملکـوت خـدا بـا هـیچ یـک از       می

برگزیدگان الهی پیوند ندارد، و تنها مکشوف شدن ملکوت برای انطیاَ و نقـ  کـارگزاری   

ها در عرش الهی مطرح است. ملکوت و تجسد آن در شخص مسیح، حتی پس از مـردن  آن

هـای مختلـو الوهیـت    جود ندارد چرا که قرآن کریم به شیوهو قیام  در تورات و قرآن و

 عیسی را انکار کرده است.
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Abstract 

Proclaiming the realization of the Kingdom (malakut) rooted in the 

teachings of Judaism, is one of the main instructions of Jesus and the core 

of his mission, since salvation and deliverance can only be attained in the 

Kingdom of God. This Kingdom which is mentioned mainly in 

allegorical and esoteric language, begins with the divinity of Jesus (as) 

and is related to the evolution of the human beings, the church, the 

guardianship of the Apostles, the second return, the Resurrection, the 

rising of the dead and the final judgment. 

In the Holy Quran, the Divine Kingdom begins with Allah and is 

related to his command, his guidance, imamate, conviction and the 

Throne. As for the Divine Throne, the prophets are the carriers of the 

Throne who implement part of the Divine Plan, that is the guidance of the 

people and therefore embrace direct knowledge and with their 

guardianship over the human soul, can guide them. Another kind of 

Malakut in the Quran has a general aspect and encompasses the world of 

kingship (molk), and human beings can experience this aspect of the 

world by internal observation and insight, therefore seeing the world as it 

really is, god-oriented; in result of which they consider only Allah as the 

one to worship and adore and the only one whose assistance, should be 

asked. 

This essay tends to examine the concept and reality of the Malakut in 

Gospel and Quran through religious texts and commentaries and to 

ascertain the similarities’ and the differences.  

Keywords: Quran, Jesus, the Divine Throne, Gospel, the Kingdom 

(Malakut) 
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